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 چکیده

 در جمله اختلافات ایشانمتفاوتی دارند. از مشترک و های علامه طباطبایی و امام فخر رازی درباره نسخ آیات قرآن دیدگاه

علامه طباطبایی و امام فخر رازی با . باشدمی این دو متفکر اسلامیاز نظر است که ناشی از معیارها و شروط نسخ  مصادیق نسخ

فخر توجه به معیارهای خویش در وقوع نسخ در سه آیه قرآن اتفاق نظر دارند، در یک آیه علامه به صراحت نسخ را پذیرفته و 

در یک آیه دیگر که علامه قائل به وقوع نسخ شده فخر رازی به صراحت  است. رازی با نقل نسخ از سوی علما خود سکوت کرده

مصادیق نسخ از منظر با بیان  تا است آن در صدد استبه روش توصیفی تحلیلی  که این پژوهشوقوع نسخ را رد کرده است. 

 معرفی کند. منسوخدرباره آیات این دو متفکر، دیدگاه ایشان را 

 یفخر راز ،ییمنسوخ، علامه طباطباا اتینسخ، آ م،یقرآن کرهای كلیدی: واژه

 
  

 

 

 

  

 



 لوم اسلامیمجله پژوهش و مطالعات ع

 1401  اردیبهشت، 34 ، شماره سال چهارم

38 

 

 مقدمه

دیر زمان مورد توجه اهل بیت )ع( و اصحاب و یاران ایشان بوده است. تا آنجا که امیرالمومنین علی )ع(، آگاهی از  پدیدۀ نسخ از

؛ هاشمی  576، 2ج ، 1362، ابن بابویه؛  136، ص1، ج1403)ر.ک: طبرسی،  .دانستندازها و افتخارهای خود میآن را از امتی

 (87 ، ص3ج، 1400خوئی، 

دلیل تاثیری که بر تفسیر آیات، فهم احکام قرآن، فرایند استخراج احکام، کشف سیر تشریع احکام، مراحل  پس از آن نیز به» 

حقانیت قرآن، پاسخ تحلیلى و علمى به دشمنان اسلام و همچنین به دلیل نظام تربیتى اسلام، شناخت اعجاز تشریعى قرآن، 

ها، قابل رویت بوده است، مورد توجه قرآن شناسان، مفسّران، اصولیاهمیتی که در روایات، اجماع و اهتمام مسلمین به آن، 

 (106، ص1396غفارنیا و بنی اسدی و میر احمدی، )« فقیهان و متکلمان قرار گرفته است.

ای شود. در باب اصل موضوع نسخ در ایات پس از بیان ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق، لازم است به پیشینه آن نیز اشاره

تألیف محمد فاکر « بررسی نسخ و اقسام آن در آیات قرآن»های فراوانی صورت گرفته است. به عنوان مثال مقاله هشقرآن پژو

تالیف هادی آقاجانیان در این باره به رشته تحریر درآمده است. « اسباب معرفت صحیح نسخ در آیات قرآن»و مقاله میبدی، 

های مختلف مورد بررسی قرار گرفته رازی و علامه طباطبایی نیز در پژوهش نسخ از دیدگاه دو متفکر بزرگ اسلامی یعنی فخر

بررسی تطبیقی دیدگاه امام »تالیف محمود محمد الحنطور، پایان نامه « النسخ عند الفخر الرازی»است. در این رابطه از کتاب 

تالیف نادعلی « خ از دیدگاه علامه طباطبائینس »کلثوم محمدی، مقاله از ام« فخر رازی و علامه طباطبایی درباره نسخ و بداء

از محسن قاسم پور و « بررسی تطبیقی مبانی تفسیری شیخ طوسی و فخر رازی و تاثیر آن در موضوع نسخ»عاشوری، و مقاله 

توان نام برد. با این حال در خصوص موضوع این پژوهش یعنی آیات منسوخ قرآن از دیدگاه علامه فاطمه حاجی اکبری می

سیر  »ای دیگر نزدیک به این موضوع با عنوان طباطبایی و امام فخر رازی پژوهش مستقلی مشاهده نشده است. هر چند مقاله

از مولف به رشته نگارش درآمده که « علامه طباطباییو  نسخ از منظر فخررازی تطورات تاریخی نسخ با تکیه برمطالعه موردی

طور که اشاره توان در آن یافت و در این پژوهش نیز از آن استفاده شده است اما همانبرخی از مبانی موضوع این پژوهش را می

 شد بیان درباره مصادیق نسخ آیات قرآن از دیدگاه این دو متفکر پژوهش مستقلی صورت نگرفته است.

 ،3ج ،1414 )ابن منظور،و اعدام رسد. اول ازاله تر به نظر میبرای نسخ از نظر لغوی معانی متعددی بیان شده که سه معنا مهم

  (175، ص2جتا، )زرقانی، بی ، و سوم انتقال.(801ص، 1412، )راغب اصفهانی(، دوم ابطال 61ص

مرحوم علامه  (77ص، 1378 های مختلفی ذکر شده است. )ر. ک: مولایی نیا، برای معنای اصطلاحی نسخ نیز، تعریف

؛  67ص ،1388 طباطبائی،؛  247و  249 ، ص1ج، 1417 ر. ک: طباطبائى،) اند.تعریف برای نسخ ذکر کرده چندطباطبایی 

، 1396غفارنیا و بنی اسدی و میر احمدی، ر.ک : ها وارد شده است. )که البته اشکالاتی نیز بر آن (66ص، 1388طباطبائى، 

 فخررازی رفع حکم موقت واز نظر منظر امام به طور کلی نسخ از منظر علامه، رفع حکم موقت است اما  (113-112ص

در اصل هر دو علامه و فخر رازی   (637ص ،3ج، 1420رازی، فخر )جایگزینی طریق شرعی به جای طریق شرعی دیگر است. 

هر دو فلسفه نسخ را اتمام مصلحت حکم قبلی و وجود مصلحت  که نچناهمامکان نسخ و وقوع آن در قرآن اختلافی ندارند. 

 دانند. قوی در حکم جدید می
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هاى منسوخ را در بردارد. علامه در این زمینه چنین نسخ دو طرف دارد: ناسخ و منسوخ. همچنین ناسخ، کمالات و مصلحت

مجمل و مبیّن تفاوت بسیار دارد، زیرا ناسخ و و نیز نویسد: نسبت ناسخ و منسوخ با نسبت میان عام و خاصّ، مطلق و مقیّد، می

کند همان مصلحت و حکمت موجود در هر دو منافات دارند و چیزى که این منافات را برطرف مىمنسوخ ـ در ظاهرـ با هم 

اند، امّا منافاتى که میان عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبیّن دیده باشد؛ زیرا هر دو در زمان خود داراى مصلحتمى

کننده عام و مقیدّ مفسّر مطلق و مبیّن مفسّر مجمل گردد. چه اینکه خاص، تفسیر وسیلۀ ظهور لفظى برطرف مىشود بهمى

است. علّامه محکم و متشابه را نیز به مفاهیم فوق ملحق کرده است، چون شدّت ظهور لفظى در محکم، منافات ظاهرى میان 

، 1، ج 1417ی،کنند. )طباطبایبرد و در نتیجه محکم و متشابه با ناسخ و منسوخ تفاوت پیدا مىمحکم و متشابه را از بین مى

 (253 -252ص

کند و در مورد آیات ناسخ و منسوخ محدودیت قائل است. وی در فخر رازی نیز در تعریف نسخ، دایرۀ تعریف را گسترده نمی   

ناسخ و منسوخ مطرح شده است، با تمسک به قواعدی مانند عام و خاص یا مطلق و مقید و  بسیاری از مواردی که میان دو آیه

 گوید:ست وی در این باره مییل موارد نسخ آن را مردود دانسته ااز این قب

 ،6ج: 1420رازی، فخر در علم اصول فقه به اثبات رسیده هرگاه میان نسخ و تخصیص تعارض افتد تخصیص اولی است. )

مثال در  . به عنوانداند و نسخ را قبول نداردبنابر این فخر رازی تا جایی که ممکن باشد موارد را تخصیص می( 493 - 492ص

)بقره: « رُوفِ حَقاًّ عَلَى الْمُتَّقینَکُتِبَ عَلَیْکمُْ إِذا حَضَرَ أَحدَکَمُُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْراً الوْصَیَِّۀُ لِلْوالدَِیْنِ وَ الأَْقْرَبینَ بِالْمَعْ»مورد آیۀ 

(. فخر رازی پس از نقل نظر ابومسلم در 653ص، 1ج ،1421 ( که تصریح گشته با آیۀ میراث نسخ شده است )سیوطی،180

باب مردود دانستن نسخ با آیۀ میراث معتقد است منافاتی بین دو آیه نیست و اگر تنافی هم باشد ممکن است آیۀ میراث 

 (233، ص5، ج1420رازی، فخر این آیه قرار داده شود. ) مخصص

وَدَّ کَثِیرٌ مِنْ »از طرف دیگر، علّامه اشاره نموده که آیات نسخ شده خالى از تلویح و اشاره نسبت به نسخ نیستند مانند آیۀ    

 الْحَقُّ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتىَّ یأَْتِیَ اللَّهُ نَ لَهُمُ أهَْلِ الْکِتابِ لَوْ یَردُُّونَکُمْ مِنْ بَعْدِ إِیمانِکمُْ کُفاَّراً حَسدَاً مِنْ عِندِْ أَنْفُسِهمِْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّ

(. از نظر ایشان، این آیه خالى از اشعار نیست که حکم مزبور موقتى بوده و در 109)بقره: « ءٍ قَدِیرٌ کُلِّ شیَْ بأَِمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلى

معنا نیست که از نظر علّامه غایت مستفاد از آیات ( این بدان 253 -252، ص1ج ،1417 آینده نسخ خواهد شد. )طباطبایی،

شمار داند، زیرا غایت از مخصصات کلامى به را مشعر به نسخ و اشاره کننده به آن مىمنسوخه مبناى نسخ باشد، بلکه آن

 رود.مى

لفظ، بین ناسخ و از لحاظ چون فاقد شرط منافات ظاهرى  مؤلّف المیزان بسیارى از ادعاها را که دربارۀ نسخ آیات مطرح شده   

که تنها در پنج آیه قرآن  شده( در نهایت نیز معتقد 323-311ص، 1381اوسى، مردود شمرده است. )ر.ک:  باشدمنسوخ مى

 نسخ صورت گرفته است. 

اصل ای وجود داشته باشد. همین فخر رازی نیز معتقد است که اصل بر عدم نسخ در آیات است مگر آنکه دلیلی بر نسخ آیه

باعث شده است، در فرازهای مختلف تفسیر خود دیدگاه ابومسلم اصفهانی را در عدم نسخ تقریر کرده، در مواردی پذیرفته و در 

مواردی رد کند. این پذیرش یا عدم پذیرش بستگی تام به این مبنای تفسیری وی دارد. همین مبنا منجر به عدم پذیرش 
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دهد. نسخ آن را به جمهور یعنی به حداکثر اندیشمندان و علمای اسلامی نسبت می برخی از آیاتی شده که خود، عقیده به

 ( 503، ص3، ج1420)رازی، 

شود دامنۀ آیات منسوخ محدود شود. فخر رازی با توجه کند که باعث میعلاوه بر آن برای پذیرش نسخ معیارهایی را ذکر می

آیات مورد نظر ایشان در وقوع یا در این جا  از آیات معتقد به وقوع نسخ است. تریطالب و مبنای مذکور، در تعداد کمبه این م

 گیرد.نسخ مورد بررسی قرار می عدم وقوع

 های ماه رمضان آیة نسخ حرمت زناشویی در شب -1

أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّکُمْ کُنْتُمْ تَخْتانُونَ  أُحِلَّ لَکُمْ لَیْلَۀَ الصِّیامِ الرفََّثُ إِلی نِسائِکُمْ هُنَّ لِباسٌ لَکُمْ وَ »فخر رازی ذیل آیۀ 

( با استناد به نظر جمهور معتقد است، 187بقره: ...«)أَنْفُسَکمُْ فَتابَ عَلَیْکمُْ وَ عَفا عَنْکمُْ فَالْآنَ باَشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا ما کَتَبَ اللهَُّ لَکمُْ 

مد صلیّ اللّه علیه و سلمّ بوده است. به این صورت که بر مسلمانان بعد از زمان افطار تا زمانی این آیه ناسخ شریعت حضرت مح

شدند، باید از این موارد خوابیدند و بیدار میکه نخوابیده بودند، خوردن و نوشیدن و مباشرت با زنان جایز بود، امّا اگر می

 (116ص بی تا، اللوح،  ؛ حمدان104، ص5، ج1420رازی: فخر نمودند. )امساک می

-تر از خود میباشد و فخررازی آن را از مصادیق نسخ بدل به خفیفبنابراین، آیه مصداق نسخ سنت به وسیله آیۀ قرآن می

 (117ص  بی تا، ؛ حمدان اللوح،105ص ،5، ج1420رازی: فخر ) شمارد.

فَالْآنَ "و  "تابَ عَلَیْکُمْ وَ عَفا عَنْکمُْ َ"و عبارت  "... کُنْتُمْ تَخْتانُونَ "و همچنین جملۀ  "... أُحِلَّ لَکمُْ"طبق نظر علامه نیز جملۀ 

( و آن را از مصادیق نسخ سنت نبوی به 45، ص2، ج1417همه اشعار و بلکه دلالت بر نسخ دارند )طباطبایی،  "... باَشِرُوهُنَ

داند، غرض از که ملاک در نسخ را وجود مصلحت و عدم آن میجا ( همچنین از آن46، ص 2همان، جشمارد. )وسیله قرآن می

دانند که این حکمت تنها شامل ناسخ است و دیگر شامل منسوخ نزول آیه را بیان حکمت جواز رفث در شبهاى رمضان می

 (46همان، صشود. )نمى

 آیة جزای فاحشه -2

مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهدُِوا عَلَیْهِنَّ أَربَْعَۀً مِنْکمُْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ وَ اللاَّتِی یَأْتِینَ الْفاحِشَۀَ »علامه طباطبایی نسخ آیۀ 

نور: )« مِنْهُما مِائَۀَ جَلْدَۀٍ الزَّانِیَۀُ وَ الزَّانیِ فَاجْلدُِوا کُلَّ واحدٍِ»( توسط آیۀ 15نساء: )« حَتىَّ یَتَوفَاَّهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلاً

 (344، ص4ج ،1417 طباطبایی،باشد. )« زنا»در آیه فوق « فاحشه»( را مورد تأیید قرار داده است. با این بیان که مقصود از 2

یه شود، زیرا در آرسد که منافات ظاهرى از لحاظ لفظ بین دو آیه با تحقق مصلحت موجود در آیه ناسخ برطرف مىبه نظر مى

طور مشخص ذکر شده و حالت زندانى کردن را که در جاى خود مناسب بود، پایان یافته اعلام کرده ناسخ حدّ تازیانه زدن به

 (323-311صاوسى، است. )

آیه جلد در سورۀ نور؛ و دیگری سنت نبوی. )حمدان  یکیاز نظر اهل سنت، در مورد منسوخ آیۀ فوق دو احتمال وجود دارد: 

در ( 529ص ،9، ج 1420، ؛ همو520، ص3، ج 1418دهد.) رازی، فخررازی دومین رأی را ترجیح می ( 124ص ا، بی تاللوح، 
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خذوا عنی، خذوا عنی، قد »قال:  -صلیّ اللّه علیه و سلمّ -مورد نسخ سنت نبوی، گفته شده حدیث عبادۀ بن الصامت أن النبی

 ،9، ج1420رازی، فخر )«. البکر تجلد و تنفی، و الثیب تجلد و ترجم جعل اللّه لهن سبیلا، البکر بالبکر و الثیب بالثیب،

 (529ص

( و با این که در کتاب تفسیر 520ص ،3ج  ،1418رازی، فخر ) .دهدفخر رازی وقوع نسخ در  این آیه را به جمهور نسبت می

آیه در جای خود مقرر بماند و احتیاج  ای که حکم هر کدام ازداند به گونهخود قول ابومسلم مبنی بر عدم نسخ را شایسته می

و  233، ص 9، ج1420رازی، فخر )  به الزام نسخ در آیات نداشته، همچنین تکرار یک موضوع در دو آیه صورت نپذیرد.

، ص 3ج ،1418رازی، فخر شمرد. )( اماّ در کتاب المحصول، آیه را به عنوان نمونه برای نسخ سنت با قرآن می529-528ص

 ه با این مبنا که منسوخ آیه سنت نبوی باشد.( البت520

 آیه نجوا -3

( 12مجادله: )...« یا أَیُّهاَ الذَِّینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتمُُ الرَّسُولَ فَقدَِّمُوا بَیْنَ یدََیْ نَجْواکمُْ صدَقََۀً »ذیل آیۀ به عقیده علامه طباطبایی در 

 ،19، ج1417)طباطبایی،  نسخ شده است. (13 :مجادله) ...«أَ أَشْفَقْتمُْ أَنْ تُقدَِّمُوا بَیْنَ یَدَیْ نَجْواکمُْ صَدَقاتٍ »توسط آیۀ  فوق آیه

این نظر با مبنای علاّمه مبنى بر اینکه رفع کنندۀ منافات بین ناسخ و منسوخ همانا تحقق مصلحت موجود بین دو  (.189ص 

شود که بسیارى از منافع و مصالح عمومى از دست باشد؛ با این بیان که: اعراض مؤمنین از نجوا باعث مىمى آیه است، سازگار

خاطر تقدّم مصلحت عموم بر مصلحت عدّه معدودى، وجوب صدقه براى نجوا را آنها برود و به منظور حفظ این منافع، خداوند به

ع فقرا بوده و ایشان را به برپاداشتن نماز و دادن زکات و اطاعت خدا و رسولش برداشته است. به علاوه، این حکم مخصوصاً به نف

 (376ص بی تا، خوئی، خواند. )فرا مى

کند که وى امتحانى بودن این حکم را قطعى دانسته و عقیده داشته که این حکم براى تمییز از ابو مسلم نقل می فخر رازىاما 

به معناى  عى از مسلمانان غیر واقعى و افراد منافق و دورو بوده است، بنابراین، نسخو تشخیص دادن مسلمانان حقیقى و واق

 واقعى در این حکم واقع نگردیده است. 

-می بیان و رى نیکو است و ایرادى در آن نیستگوید: این گفتا، پس از نقل کلام ابو مسلم مىدر کتاب تفسیر خودفخر رازى 

دلیل أبو  ابتدا( اماّ در کتاب المحصول، 496ص ،29، ج1420رازی، فخر شمارند. )می مصادیق نسخکند که جمهور این آیه را از 

مشخص صدقه برای مقدم داشتن  که کندو کلام او را نقل می شماردمسلم أصفهانی بر انکار نسخ در دو آیه را کلام نیکویی می

منافق از مومن است پس  تمییزدقه تا حصول مقصود یعنی گیرد که تکلیف به صشدن منافق از مومن است و چنین نتیجه می

امّا نظر خود را بر نظر جمهور در پذیرش نسخ در دو آیه مبتنی نموده و با تکیه ن واجب است پس نسخی وجود ندارد، تا آن زما

، ج 1418رازی، فخر داند. )پذیرد. وی این نسخ را از جمله مصادیق نسخ به غیر بدل میبر نظر جمهور، وقوع نسخ در آیه را می

 (479، ص3

 آیه عفو و بخشش  -4



 لوم اسلامیمجله پژوهش و مطالعات ع

 1401  اردیبهشت، 34 ، شماره سال چهارم

42 

 

باشند. علامه طباطبایی، علاوه بر سه آیه فوق آیاتی بودند که علامه طباطبایی و فخر رازی، معتقد هستند، از مصادیق نسخ می

یَردُُّونَکمُْ مِنْ بَعدِْ إیمانِکمُْ کُفَّاراً حَسدَاً مِنْ عِندِْ أَنْفُسِهمِْ وَدَّ کَثیرٌ مِنْ أهَْلِ الْکِتابِ لَوْ »سه آیه فوق معتقد است، آیۀ عفو و بخشش: 

( که در آن به گذشت 109)بقره: « ءٍ قدَیرٌکُلِّ شیَْ مِنْ بَعْدِ ما تَبَیَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُوا حَتىَّ یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلى

قاتِلُوا الذَّینَ لا یُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ وَ لا یُحَرِّمُونَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَ »شود با آیۀ ل کتاب در آغاز هجرت دستور داده میاز اه

( که امر به قتال با آن 29)توبه: « عَنْ یَدٍ وَ هُمْ صاغِرُونَ رَسُولهُُ وَ لا یَدینُونَ دینَ الْحَقِّ مِنَ الذَّینَ أُوتُوا الْکِتابَ حَتَّى یُعْطُوا الْجِزْیَۀَ

 (257ص ،1ج ، 1417علامه،  )ر.ک:دسته از اهل کتاب که ایمان نمی آورند و ... می کند، نسخ شده است. 

کلام نویسد: یکی از این وجوه میکند، ذیل را ذکر می« حَتىَّ یأَْتیَِ اللَّهُ بأَِمْرِهِ»که وجوه مختلف در مورد  فخررازی نیز پس از آن

ماند: یا این که در آیه، امر به قتال است که در این صورت دو حالت باقی می« امر»بیشتر صحابۀ و تابعین این است که مراد از 

قاتِلُوا »اند این آیه با آیه نویسد: به همین دلیل است که علما گفتهمسلمان شوند یا با ذلت و خواری جزیه بپردازند. سپس می

(. اماّ خود وی در رد یا 652، ص3، ج1420رازی، فخر ( نسخ شده است. )29)توبه:  «الذَِّینَ لا یُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَ لا بِالْیَوْمِ الْآخِرِ

رازی  گوید. )ر.ک: همان( مگر آن که رد نکردن، دلیلی برای تأیید در نظر گرفته شود. بنابراین فخرتایید کلام علما سخنی نمی

 بر خلاف علامه به صراحت قائل به ناسخ و منسوخ بودن آیات فوق نیست.

 ایمان از طریق آیة توارث -5

إِنَّ الذَّینَ آمَنوُا وَ هاجَرُوا وَ جاهدَُوا بِأَمْوالِهمِْ وَ »کند که در آن نسخ صورت گرفته است، آیۀ آیۀ دیگری که علامه تصریح می

ءٍ مِنْ وَلایَتِهمِْ مِنْ شیَْللَّهِ وَ الَّذینَ آوَوْا وَ نَصَرُوا أُولئِکَ بَعْضُهمُْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ وَ الذَّینَ آمَنُوا وَ لَمْ یُهاجِرُوا ما لَکمُْ سَبیلِ ا أَنْفُسِهمِْ فی

نْ أَنْفُسِهمِْ وَ أَزْواجُهُ أمَُّهاتُهمُْ وَ أُولُوا الأَْرْحامِ بِالْمُؤْمِنینَ مِ النَّبیُِّ أَوْلى»( است که از نظر ایشان با آیۀ 72)انفال: ...« حَتىَّ یُهاجِرُوا 

« أَوْلِیائِکُمْ مَعْرُوفاً کانَ ذلِکَ فِی الْکِتابِ مَسْطُوراً کِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُهاجِرینَ إِلاَّ أَنْ تَفْعَلُوا إِلى بِبَعْضٍ فی بَعْضُهمُْ أَوْلى

 (310-309ص ،1415 ؛ معرفت ، 143-141، ص9ج ،1417شده است. )ر.ک: علامه،  ( نسخ6ب: )احزا

شود که ولایت بر ارث با اخوّت دینى ( چنین استفاده مى72)انفال:  ایمان از طریق از بیان علّامه طباطبائى در تفسیر آیۀ توارث

بوده است. پیامبر )ص( میان اصحاب خویش عقد اخوّت و نه نسب و قرابت، در آغاز هجرت، میان مهاجران و انصار، امرى مسلمّ 

سورۀ احزاب، حکم ارث به سبب عقد برادرى را نسخ  6بردند. در ادامه آیۀ برقرار نمود و آنان با همین اخوّت از یکدیگر ارث مى

 (142ص ،9، ج1417طباطبایی،) نمود.

أُولئِکَ بَعْضُهمُْ أَوْلِیاءُ »گویند، مراد از که  برخی می: اول آنکندسوره انفال دو تفسیر برای آیه نقل می 72فخر رازی نیز ذیل آیه 

( از طریق میراث، نسخ خواهد شد و فقط از طریق 6باشد که در این صورت آیه با آیه ارث )احزاب: ولایت میراث می« بَعْضٍ

و تعظیم است، نه ارث بردن. در این صورت قرابت ارث خواهند برد. اماّ تفسیر دوم از آیه این است که مراد نصرت و محبت 

 ( 520، ص 15، ج 1420رازی،فخر مسأله نسخ مطرح نخواهد شد. )

گردد که قبلا ذکر شد (  این مساله به همان اصلی باز میدهد. )هماننظر دوم را ترجیح میفخر رازی بعد از نقل این دو تفسیر، 

زیرا تکثیر نسخ بدون نیاز و ضرورت به »نویسد: همین مبنا در ادامه آیه میکه وی اصل را بر عدم نسخ قرار داده است، و با 

 ( همان)« نسخ، جایز نیست.
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 پذیرد.  بنابراین بر خلاف نظر علامه که معتقد بود این آیه از مصادیق نسخ در قرآن است، فخر رازی نسخ آن را نمی

 

 گیرینتیجه

این سه آیه  سه مورد  معتقد به وقوع نسخ است. ها دارد، فخر رازی تنها در آنای که علامه اعتقاد به نسخ از میان پنج آیه

علامه طبابایی آیه عفو و بخشش باشد. های ماه رمضان، آیۀ جزای فاحشه و آیۀ نجوا میشامل، آیۀ نسخ حرمت زناشویی در شب

یعنی  آن که به رد یا اثبات آن بپردازدکند، بدون تنها نظر علما را بیان میداند در حالی که امام فخر رازی را نیز منسوخ می

درباره آن سکوت کرده و نظر نداده است مگر این که گفته شود سکوت او دلالت بر تایید دارد و در هر صورت از اظهار نظر 

ام فخر رازی که علامه طبابایی قائل به نسخ آن شده است امدر مورد آیۀ توارث از طریق ایمان نیز صریح پرهیز کرده است. 

 کند که در آن نسخ صورت نگرفته است. تصریح می
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